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چكيده
 اين مقاله سعى دارد به يك سؤال پاسخ بگويد؛ آيا امكان بروز و ظهور «دموكراسى» در خاورميانه وجود 
ــكوت اختيار كرده بود،  دارد؟ خاورميانه اى كه به مدت نيم قرن در زير لواى اقتدارگرايى حكمرانان خود س
ــد تا آتش خشم ميليون ها عرب مسلمان را به حكمرانان  ــت كه خود را به آتش بكش گويى نياز به فردى داش
ــقوط ديكتاتورها به تنهايى نمى تواند ميليون ها جوان مصرى،  ــان دهد. اما به زير كشيدن و س نالايق خود نش
ــى، اردنى، بحرينى و... را به رؤياى «دموكراسى» برساند. «دموكراسى» در حال حاضر به عنوان  ليبيايى، تونس
ــنفكران مى باشد. خاورميانه، در حال  ــهروندان و نيز روش ــكل اداره حكومت، مورد تأييد ش محبوب ترين ش
ــى همچون «فليپ اشميتر» و «ترى  ــت. گروهى از نظريه پردازان گذار به دموكراس ــى» اس گذار به «دموكراس
ــى فقط  ــى» وجود ندارد و دموكراس كارل» معتقدند كه با بروز انقلاب ها از پايين، امكان گذار به «دموكراس
ــى خواهى» در منطقه  ــد. پيش بينى در مورد آيندة «دموكراس از طريق اصلاحات و از بالا امكان پذير مى باش
ــاس خاورميانه، كه شايد بتوان گفت در آن تأثير نيروهاى خارجى كمتر از تأثير نيروهاى داخلى نيست،  حس
ــاهد ظهور يك «خاورميانه جديد» و شايد شاهد ظهور «موج چهارم  ــوار است. در هر صورت ش ــيار دش بس

دموكراسى» مى باشيم. 
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مقدمه
ــت – ملت هاى گوناگون و ورود  ــت عثمانى و تجزيه قلمرو آن به دول ــى دول با فروپاش
ايدئولوژى هاى غربى، كشورهاى مسلمان دچار يك ركود و سردرگمى ايدئولوژيكى شدند. 
آن ها در مقطعى با «ناسيوناليسم» و در زمانى ديگر با بازگشت به «اسلام» به اين سردرگمى 
ــكوفايى  ــوى ش ــت مردم اين منطقه را به س ــخ آن ها نتوانس ــخ دادند؛ اما در نهايت پاس پاس
ــاند. شكست حقارت بار ميليون ها عرب تنها بر 3 ميليون اسرائيلى،  اقتصادى و فرهنگى برس
هرگز از حافظه تاريخى مردم منطقه پاك نشده است. درآمد سرشار نفت نتوانست بى لياقتى 
ــان را حل نمايد و مرهمى بر زخم حقارت عرب هاى منطقه بگذارد.  ــى حكمران و عدم كاراي
دسترسى به دنياى اطلاعات، جهان را به يك «دنياى شيشه اى» تبديل كرده است و حاكمان 
ــكاف  ــد ديگر به تحميق دوباره مردم بپردازند. اين موضوع ش ــتبد در اين دنيا نمى توانن مس
ــاى مخالف با حضور  ــت. ملت ه ــت را در اين منطقه به خوبى نمايان كرده اس ــت و دول مل
ــن ابر قدرت ها يكى از مهم ترين  ــته به اي ابرقدرت هاى جهانى در منطقه و دولت هاى وابس

شكاف هاى ملت و دولت بوده است.
جوانان حاضر در جنبش نوين عربى به دنيا نشان دادند كه پايان عصر استبداد شرقى فرا 
ــت، اين كه چه نظام ديگرى با چه كيفيتى، جايگزين مى شود، غيرقابل پيش بينى  ــيده اس رس
ــاداقتصادى، اقتصاد تك محصولى و... نشان دهنده  ــايلى همچون بى سوادى، فس است. مس
ــى در اين منطقه است. تاكنون سه موج دموكراسى در جهان  ــوار بودن گذار به دموكراس دش
ــه ظهور مى كند، موج دوم؛ با آغاز  ــت، «موج اول؛ با انقلاب امريكا و فرانس اتفاق افتاده اس
ــوم؛ در آغاز دهه 70  ــان، ايتاليا به وجود مى آيد و موج س ــى دوم در ژاپن، آالم ــگ جهان جن
ــاق مى افتد. موج هاى  ــورهاى ديگر اتف ــپانيا و كش ــران جوان در پرتغال، اس با كودتاى افس

دموكراسى تغييرات شديدى را در بسيارى از قسمت هاى جهان به وجود آورد.»
(The fourth wave …, Journal of International Womens Studies Vol. 12 No.3)  

ــى»، براى هريك از اين دوره ها،  ــوم دموكراس «هانتينگتون1» در كتاب خد  با نام «موج س
يك موج برگشت در نظر مى گيرد. او عنوان مى كند امواج «دموكراسى» در بعضى از كشورها 
روند معكوس پيدا كرده و به شكل سنتى اقتدارگرا باز مى گردد؛ در اين زمينه بايد چشم به 
آينده دوخت. وقتى «موج چهارم دموكراسى» از تونس آغاز شده است و سراسر خاورميانه 
ــود نمايى مى كند.  ــت آن به چه صورت خ ــت، موج بازگش ــه لرزه درآورده اس ــى را ب عرب

.(Clash of civilization) استاد علوم سياسى دانشگاه هاروارد در كتاب ، Samuel P.Huntington -١



159تأثيرجنبش هاى نوين عربى بر روند دموكراسى خواهى در منطقه خاورميانه

ــالمت آميز عرصه قدرت را ترك كنند و براى  ــى كه حاضر نبودند با روش مس ديكتاتورهاي
پايان حكومتشان نياز داشتند خون بريزند، به آسانى در عرض چند روز يا چند ماه به بدنامان 

تاريخ پيوستند، آيا دوباره به عرصه سياست خاورميانه باز خواهند گشت؟

دموكراسى                
ــكل حكومت، كدام نوع حكومت  ــؤال كه بهترين و كارآمدترين ش ــخ به اين س در پاس
ــركت كنندگان در اعتراض ها يا در  ــتر ش ــخ وجود دارد و بيش ــد، گويى تنها يك پاس مى باش
ــخ مى دهند. به گفته «كارل پوپر1»، «دموكراسى» بهترين  ــى» پاس انقلاب ها آن را با «دموكراس
ــيوه حكومتى نيست، بلكه بهترين شيوة حكومتى است كه تا به امروز شناخته شده است؛  ش
ــروعيت  ــكلى از حكومت كه در پذيرش آن يك وفاق جهانى وجود دارد. حقانيت و مش ش
ــر  ــده و در سراس ــى» به عنوان بهترين نوع فرمانروايى از اروپا و امريكا خارج ش «دموكراس
ــت. اينك همة نظام هاى سياسى براى كسب مشروعيت و تداوم حيات  جهان نفوذ كرده اس
خود از برچسب «دموكراسى» سود مى برند و با ايجاد بعضى از نهادهاى سياسى دموكراتيك، 

مدعى چنين حقانيت و مشروعيتى هستند.  
ــت برگرفته از واژه يونانى «دموس» 1- به معنى «مردم و كراسيا»  ــى واژه اى اس دموكراس
2- و به معنى قدرت. امروزه با توجه به گوناگونى دموكراسى هاى موجود در جهان، مى توان 
ــى نام برد به قول «ويلسون»، «دموكراسى در هيچ دو كشورى يكسان نيست». از انواع دموكراس

(عالم، 1389: 295) در اين جا مى توان از دو نوع دموكراسى «حداقلى» و «حداكثرى» نام برد. 
دموكراسى به معناى حداقلى آن، يعنى شيوه اى از حكومت و يا «تكنولوژى سياسى»؛ كه 
ــى از طريق رقابت و مشاركت در انتخابات به واسطه احزاب سياسى، از  در آن اقتدار سياس
ــمه اصلى مشروعيت سياسى نشأت مى گيرد.  رأى و رضايت اكثريت مردم به عنوان سرچش
در «دموكراسى به معناى حداقلى» آن، حزب يا گروه حاكمه منتخب مردم بر اساس انتخابات 
آزاد، رقابتى و منظم، قدرت دولتى را براى مدت معين به دست مى گيرند و در جهت اهداف 
اعلام شده خود عمل مى كنند. به طبع در «دموكراسى حداقلى» يا دموكراسى به عنوان روش 
ــاى عمومى به ويژه آزادى بيان  ــت و حكومت نيازمند تضمين آزادى ه و تكنولوژى، سياس
ــى و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ايدئولوژيك در  ــته بندى سياس و اجتماع و تحزب و دس
ــى به شمار مى روند. «دموكراسى حداقلى»  ــت، كه لوازم حداقل دموكراس عرصه عمومى اس
ــت و روابط قدرت نمودار مى شود در حالى  ــت؛ يعنى در عرصه سياس ــى اس مفهومى سياس

١-  karl popper؛  فيلسوف اتريشى- آلمانى
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ــت كه در آن بايد  ــى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اس ــى حداكثرى»، مفهوم كه «دموكراس
ــى آن به واسطه برقرارى ميزانى از توزيع  آزادى ها وحقوق مدنى و عمومى در معناى سياس
ــوى كه همه گروهاى  ــوند. به نح ــتوانة لازم برخوردار ش عادلانه و عدالت اجتماعى از پش
ذى نفع و طبقات اجتماعى بتوانند به نسبت با شيوه اى برابر در حوزة قدرت دولتى رقابت و 
ــاركت كنند و در نتيجه فرهنگ دموكراتيك در سطح كل جامعه و رأى نخبگان سياسى،  مش

گسترش  يابد. (بشيريه،13-12:1384) 
در واقع، «دموكراسى حداكثرى»، داراى سه جنبة: اجتماعى، اقتصادى و سياسى است وگفته 
مى شود تا زمانى كه هر سه جنبه در جامعه وجود نداشته باشد، دموكراسى كامل نخواهد بود. 
منظور از جنبه اجتماعى دموكراسى آن است كه تبعيضات براساس طبقه، كيش و آيين، رنگ 
ــيت نبايد وجود داشته باشد. دموكراسى اقتصادى حق كار، فراغت، دستمزد  پوست و جنس
عادلانه و حق نامحدود بهره مندى از زندگى را به رسميت مى شناسد. جنبه سياسى دموكراسى 
ــيدن به  ــى، يعنى حق رأى دادن، حق اعتراض به انتخابات و حق رس بر وجود حقوق سياس
ــد از آزادى بيان، آزادى  ــر اين حقوق، فرد باي ــى دلالت دارد. براى اعمال مؤث ــات عال مقام
ــى و مدنى برخوردار باشد. (عالم، 1389: 293) مطبوعات و اجتماعات و ديگر آزادى هاى سياس

علاوه بر دو نوع دموكراسى كه به آن اشاره شد، دو نوع ديگر دموكراسى وجود دارد كه 
ــناخت نوع حكومت در كشورهاى منطقه خاورميانه بسيار كاربردى است. با نگاهى  براى ش
ــتن حكومت دموكراتيك در  ــى، مى توان فهميد مدعيان داش ــذرا به اين دو نوع دموكراس گ

خاورميانه از كدام نوع دموكراسى سخن مى گويند.
1- دموكراســى صورى يا نمايشى: نوعى نظام «اليگارشى» است كه داراى برخى نهادهاى 
دموكراتيك صورى و نمايشى باشد. (بشيريه، 1381: 52) در كشورهاى عرب خاورميانه اين نوع 
دموكراسى را مى توان به «دموكراسى موروثى» تعبير نمود. انتخابات به عنوان يك ركن اصلى 
دموكراسى وجود دارد ولى براى رأى دادن، تنها يك گزينه به عنوان كانديدا به رأى گذاشته 
ــاله را مى توان در اين نقطه از جهان يافت. به  ــت جمهورهاى 20 يا 30 س ــود و رياس مى ش
ــى هاى سنتى» در پس تشكيلات و اشكال ظاهرى «دموكراسى» حكومت  طور كلى «اليگارش
ــكيلات و اشكال به عنوان پوشش و پرده اى بر اقتدار اليگارشى ها  مى كنند و تا وقتى اين تش
ــى صورى تداوم مى يابد. اما وقتى اشكال و تشكيلات مذكور خصلت  عمل كنند، دموكراس
ــوى شبه دموكراسى صورت مى گيرد. پايان يا زوال  ــترى پيدا كنند، حركتى به س ماهوى بيش

دموكراسى نمايشى سر آغاز يك حكومت نظامى است. 
2- شبه دموكراسى: ساز و كار گذار از «دموكراسى صورى» به «شبه دموكراسى» را معمولاً 
ــكال و تشكيلات دموكراتيك  ــى حاكم و امكان تقويت اش بايد در نزاع هاى درونى اليگارش
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ــى» به  ــبه دموكراس ــتجو كرد. تكوين «ش ــط برخى از جناح ها بر ضد برخى ديگر جس توس
ــت، كه مركب از  ــى جديد» اس ــكل گيرى «اليگارش ــن معنا خود اغلب متضمن فرآيند ش اي
ــأن خود را مرهون تبار و حسب و نسب يا وابستگى به اليگارشى سنتى  ــانى است كه ش كس
ــم و توسعة اقتصادى حمايت مى كنند.  ــازى، ناسيوناليس نمى دانند و معمولاً از ضرورت نوس
ــته اى كه معمولاً مركب از اعضاى طبقه متوسط جديدند، دموكراسى  چنين گروهاى نوخاس
ــيريه، 1381: 53) دراين نوع دموكراسى  ــوى شبه دموكراسى سوق مى دهند. (بش صورى را به س
ــود و ساختار قدرت پذيراى نظرات مخالف شده  نقش نهادهاى دموكراتيك پررنگ تر مى ش

و اجازه تشكيل احزاب سياسى و سازمان هاى غيردولتى را صادر مى كند.
ــرط را براى استقرار نظام هاى سياسى  ــت ش «داونز» در كتاب «نظريه هاى اقتصادى»، هش

دموكراتيك مطرح كرد:
1- حزب يا ائتلاف حزبى انتخاب شده بتواند حكومت كند.

2- انتخاب دوره اى.
3- حق رأى براى همه شهروندان.

4- يك فرد، يك رأى.
5- احزابى كه برنده نشدند تلاش نكنند حكومت را ساقط كنند.

6- حكومت فعاليت اپوزسيون را محدود نكند.
7- حداقل دو حزب در انتخابات رقابت كنند.

8- حزب با اكثريت بتواند تا زمان انتخابات بعدى حكومت كند. (بشيريه، 1384: 273-272)
 در «دموكراسى هاى صورى» و «شبه دموكراسى ها» مى توان به وضوح ديد كه اين هشت 

شرط يا به صورت نيمه وجود دارند و يا اساساً شكل نمى گيرند.   
ــى ها، در اينجا مى توان مبحث «موج چهارم  ــده در مورد دموكراس ــخصات بيان ش با مش

دموكراسى» را بيان نمود، موجى كه اين بار در شرق اتفاق افتاد:

موج چهارم دموكراسى1
ــان را دگرگون كرد؛ اما جهان عرب  ــى، جه تا جنگ جهانى دوم، چندين موج دموكراس
ــى» تغييرهاى شديدى را در بسيارى  در برابر اين موج ها مقاومت نمود. «موج هاى دموكراس
ــرت به  ــن در حالى بود كه جامعه عرب با لذت و حس ــان به وجود آورد و اي ــاط جه از نق
ــال ها مى خواستند قسمتى  ــى نگاه مى كرد. آن ها س فرو ريختن ديوار برلين و امواج دموكراس

1- The fourth wave of democracy
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ــند، اما اميد آن ها در مقابل مقاومت رژيم هايشان در برابر  ــى در جهان باش از امواج دموكراس
ــى در اين  ــود. آن هم به اين علت كه نيروهاى دموكراس ــاى جهانى بيهوده و پوچ ب تغييره

(The fourth wave, Vol. 12 No.3) .كشورها به شدت سركوب مى شدند
ــى دارد واژه «موج»  ــه در اين جا مجال بررس ــح مختصر اولين موضوعى ك ــا اين توضي ب

مى باشد. اين كلمه داراى خصوصياتى است كه دكتر «مسعود شهرام نيا» به آن مى پردازد:
ــى خواهى اخير را از اين رو به كار مى بريم كه  تعبير موج در مورد تحولات و حركت دموكراس
اين تحولات، همانند موج از يك نقطه به نقطه ديگرسرايت و گسترش پيدا مى كند. نكته ديگر اين 
ــتى دارند. در اين امواج دموكراسى خواهى نيز ما قطعاً شاهد  ــت كه موج ها حالت رفت و برگش اس
ــد.  ــورها اين تحولات منجر به نتيجه نخواهد ش ــتى خواهيم بود؛ يعنى اولاً حتماً در همه كش برگش
ثانياً در مواردى شاهد برگشت خواهيم بود. بنابراين بعد از اين موج دموكراسى و پيروزى برخى از 
جنبش هاى دموكراتيك؛ در مواردى شاهد بازگشت نظام هاى استبدادى خواهيم بود.»(شهرام نيا: 1390)
مورد بعدى كه مى تواند مورد بررسى قرار گيرد، خصوصيات منحصر به فرد موج چهارم 
ــد؛ با وجود اين كه موج دموكراسى خواهى اخير در استمرار موج هاى قبلى است، اما  مى باش

تفاوت هايى نيز با موج هاى قبلى دارد كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد:
ــتگاه اين موج ها شرق است. درست است كه بازهم مانند موج هاى قبلى مهم ترين  1- خاس
خواسته مردم برقرارى دموكراسى و تقاضا براى افزايش مشاركت سياسى است، اما برخلاف 

موج هاى قبلى، نقطه آغاز اين موج شرق و منطقه خاورميانه است. 
ــرى، نكته مهمى نهفته است و آن  ــت. در اين بيدارى سراس 2- مردمى تر و خودجوش تر اس
ــت؛ يعنى فرآيندى كه  تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى ملت ها از يكديگر بدون نقش دولت ها اس
ــته و حتى خود به دنبال ممانعت از تحقق آن هستند. به عبارتى  ــى نداش دولت ها در آن نقش
ديگر، مى توان گفت كه صحنه بين الملل از ديپلماسى دولت ها به سمت ديپلماسى ملت ها در 
حال گسترش است و اكنون اين ملت ها هستند كه براى جهان تصميم مى گيرند نه دولت ها. 

(روزنامه ملت،1390/8/9)
ــاير امواج جريان دموكراسى خواهى، از كشورى به  ــى خواهى مثل س 3- حركت دموكراس

كشور ديگر سرايت مى كند كه براى آن اصطلاح «دومينوى انقلابى» را به كار مى برند.
ــيار مبتنى بر «انقلاب  ــت كه اين موج بس 4- تفاوت ديگر اين موج با موج هاى قبلى اين اس
ــس بوكى» يا «انقلاب  ــانه ها تعبير «انقلاب في ــت. در بعضى از محافل و رس ــات» اس ارتباط
ــت  ــورهاى عربى در حال وقوع اس ــه در حال حاضر در كش ــراى انقلابى ك ــى» را ب اينترنت
ــدت در اين موج مؤثر بوده  ــاى ارتباطات و فضاى مجازى به ش ــد. يعنى دني ــه كار مى برن ب
ــت. استفاده از تكنولوژى مدرن ارتباطى نظير تلفن هاى همراه، شبكه هاى اجتماعى مانند  اس
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فيس بوك و توييتر آن ها را سازماندهى كرد.
ــاى ملاقات براى افراد  ــو تعامل و افزايش روابط، فراهم آوردن فض ــكال ن «اينترنت با ايجاد اش
داراى علايق مشترك و غلبه بر محدوديت هاى مكان و زماند و ترويج گفتگوى آزاد و دموكراتيك 
ــته جمعى مى پردازد و از اين طريق مشاركت سازمانى را  در جوامع اينترنتى، به تقويت اقدامات دس
گسترش مى دهد. در واقع فناورى اطلاعات به افزايش مهارت هاى فردى در تشكيل گروه هاى مشابه 

مى انجامد.» (مستقيمى، 290:1389)
در واقع، بخش مهمى از تحولات «تونس» به نقش تكنولوژى باز مى گردد. «ميشل فوكو»، 
ــى آورد؛ زمانى كه امام خمينى در  ــخن به ميان م ــت» س در بحث انقلاب ايران از «نوار كاس
ــخنرانى روى نوار كاست ضبط شده و دست به دست در  ــخنرانى مى كردند اين س نجف س
ــطح خود و در آن زمان، نوعى انقلاب بود، انقلابى  ــور مى چرخيد. اين امر در س داخل كش
ــل فوكو» از آن به «چهره چهارم قدرت» ياد مى كند. در «تونس» نيز، به دليل فضاى  كه «ميش
ــانه صوتى- تصويرى نتوانست خودسوزى آن  ــانه ها اگر هيچ شبكه خبرى يا رس ــته رس بس
ــى را بازتاب دهد، در عوض تلفن همراه و بلوتوث كار خود را كرد؛ به طورى  جوان تونس
كه توزيع تصاوير باعث واكنش دولت و بازديد «بن على» از فرد آسيب ديده شد. هرچند كه 
ــگفت  آن فرد چندى بعد فوت كرد. (باقى، 1389: 3) در واقع تكنولوژى مدرن ارتباطى تأثير ش
ــته است و مى تواند به عاملى  انگيزى در ميل مردم به زندگى در جهان آزاد و جامعه باز داش

عليه سيستم موجود تبديل شود.
ــن امر از اهميت  ــود كه اي ــاهده نمى ش ــى» مش 5- در اين موج محوريت «ليبرال دموكراس
ويژه اى برخوردار است. به تقريب مى توان گفت در موج هاى قبلى، ايدئولوژى «جنبش هاى 
دموكراتيك» بيشتر مبتنى بر ليبرال دموكراسى بود. يعنى در كنار دموكراسى خواهى به دنبال 
ــم نيز بودند. اين بار كمتر چنين گرايشى ديده  «ليبراليزه» كردن جامعه و ايدئولوژى ليبراليس
مى شود. منظور اين نيست كه اين جنبش، حركتى كاملاً مذهبى است؛ عناصر مذهبى در آن 
بسيار پررنگ است، خواست ها و گرايش هاى مذهبى در اين جنبش ها قوى است و به دليل 
ــت و حالت خودجوش دارد، نمى توانيم آن ها  ــروع آن كشورهاى غربى نيس اين كه نقطه ش
ــى است چرا كه نشان مى دهد «دموكراسى»  را «جنبش هاى ليبرالى» بدانيم. اين نكته با ارزش
را مى توان فارغ از «ليبراليسم» به دست آورد. برخلاف نظرى كه غربى ها و امثال «فوكوياما» 
ــى شود بستر ليبراليسم  ــد دموكراس ــترى كه مى تواند منجر به رش برآن اصرار دارند، تنها بس
ــت، اين تحولات ثابت مى كند كه «دموكراسى» را به مثابه يك روش اداره حكومت حتى  اس
ــا اعتقاد چندانى به  ــورهايى كه نظام فكرى متفاوتى دارند و در بين مردمى كه چه بس در كش
ليبراليسم ندارند نيز، مى توان يافت. بنابراين بايد گفت وجه مشابهت تحولات اخير خاورميانه 
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با جنبش هاى موفق قبلى كه در موج هاى قبلى از آن ياد مى شود، «دموكراتيك» بودن است و 
وجه تفاوت آن اين است كه اين موج لزوماً «ليبرالى» نيست. بحث اين نيست كه اين جنبش ها 
ضد ليبرالى هستند؛ بلكه سخن در اين است كه ايدئولوژى ليبرالى بر آن ها حاكم نيست. به 
ــهرام نيا، 1390/1/11) ــد. (ش همين دليل نظام برآمده از آن ها نيز لزوماً نمى تواند نظام ليبرالى باش

شباهت هاى خاورميانه اى
كشورهاى خاورميانه عبارتند از:

ــتان سعودى، قطر، امارات متحده عربى، عمان، عراق، بحرين، يمن، فلسطين  ايران، عربس
اشغالى، اردن، سوريه، لبنان، كويت و مصر. در برخى تقسيم بندى ها كشورهاى زير هم جزء 

خاورميانه به حساب آورده مى شوند:
ليبى، موريتانى، الجزاير، سودان، تونس و مغرب (مراكش). 

ــى اخير و شعله ور شدن اعتراضات در خاورميانه به صورت يك زنجيره،  تحولات سياس
ــد. با نگاهى  ــك مقوله معنا دارى مى باش ــه مقوله خاورميانه ي ــت ك بيانگر اين موضوع اس
موشكافانه تر مى توان شباهت هايى را در اين منطقه يافت كه در نهايت پاسخ گوى بخشى از 

سؤالات به وجود آمده است.
ــخصه هاى حكومتى در خاورميانه، «دولت رانتير» است. بدين معنا  1- يكى از مهم ترين مش
ــهروندان ندارد. هنگامى كه  ــتن درآمد انحصارى ديگر نيازى به ماليات ش كه، دولت با داش
ــانى كه  ــرار مى گيرد، با برهم زدن توازن قدرت ميان كس ــد در اختيار حكومت ق ــن درآم اي
ــانى كه براى برخوردارى از اين رانت بايد  كنترل نحوه توزيع رانت را بر عهده دارند و كس
با گروه اول چانه زنى كنند، قدرت متكثر از بين مى رود و حكومت خودكامه ايجاد مى شود. 
(http:// www.rastak.com/article?id=453) اين نوع قدرت در خاورميانه شايع ترين نوع 
قدرت است. «رانت» به حكومت اين امكان را مى دهد كه يا «اپوزوسيون» را با پول بخرد و 
ــى و امنيتى، به سركوب مخالفان بپردازد. در هر صورت  ــتفاده از نيروى نظامى، پليس يا با اس

اين دولت دولت پاسخ گو نيست.
2- اقتدارگرايى حكومت در خاورميانه با ضعف سازمان هاى جامعه مدنى همراه بوده است؛ 
ــته هاى  ــتقل از دولت و در جهت برآوردن خواس ــى مس ــازمان ها كه مى توانند با نقش اين س
ــى- اقتصادى مردم بر دولت فشار آورند، يا در رژيم هاى اقتدارگراى خاورميانه غايب  سياس
بوده يا بسيار ضعيف بوده اند و يا اين كه وجود مستقلى از دولت نداشته اند و دولت مانع از 

فعاليت آن ها در عرصه سياسى شده است.
كشورهاى منطقه خاورميانه دچار بحران هاى مشابه مى باشند:
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ــكل بازيابى مسلمانان در مفهوم  ــى عثمانى و از بين رفتن ش الف- بحران هويت: با فروپاش
ــه هاى ناسيوناليستى روبه رو  ــلمانان با نوعى بحران هويت و ورود انديش ــابق (امت)، مس س
شدند. اين «ناسيوناليسم»، خود را در سه قالب تركى، ايرانى و عربى نشان داد. ناسيوناليسم 
عربى كه در كشورهاى عربى و حول محوريت مصر انسجام يافت، پس از جنگ 68- 1967 
ــد و متعاقب آن مرگ  ــان از اين موجوديت جعلى و جدي ــت آن ــرائيل و شكس اعراب و اس
ــى كاخ پر عظمت فردى و جمعى اعراب شد و پس از آن،  «ناصر» در 1970، باعث فروپاش

بحران هويتى عظيم، اعراب را فرا گرفت.
ــخصيت و  ب- بحــران مشــروعيت: فورى ترين نتيجه بحران هويت (كه با خود بحران ش
ــت كه به از بين رفتن  ــروعيت اس ــت)، بحران مش روح و به تبع آن بحران اجتماعى را داش
سريع مشروعيت نخبگان و نهادهاى حاكم منجر مى شود. مشروعيت به معنى توانايى ايجاد 
ــب است و شهروندان  ــى موجود براى جامعه مناس ــت كه نظام سياس و حفظ اين اعتقاد اس
ــته احترام و حرمت  ــدس آن را بپذيرند و آن را شايس ــراه از آن اطاعت كنند و تق ــدون اك ب
ــه حكومت هاى عربى فاقد  ــان داد ك ــد. «دومينوى انقلاب ها» در جهان عرب به ما نش بدانن

مشروعيت  هستند. (وينسنت،1389: 106)
3- بحران فرهنگ و مدرنيزاسيون: ورود مدرنيته و اخذ مظاهر تكنيكى آن توسط مسلمانان، 
و با انگيزه دفاعى و پيروى از غرب در رسيدن به قدرت نظامى و تحول و توسعه اقتصادى، 
ــمكش وسيعى را ميان نوگرايان و سنت گرايان به وجود آورد؛ چرا كه پديده هاى جديد  كش
ــطحى  ــدن س و مدرن، ارزش ها و فرهنگ هاى خاص خود را به همراه مى آورد؛ لذا غربى ش
و ظاهرى نخبگان سياسى و اقتصادى، و نيز مصرف گرايى بى بند و بارانه و رفتار غير بومى، 
ــان جدا مى سازد كه اين مسأله باعث به وجود آمدن شكاف  حكام را از پيروان فقير و سنتيش
ــى عظيمى در اين جوامع شده است. برخورد ميان فرهنگ مهاجم غربى و  فرهنگى - سياس
سيستم ارزشى بومى، در اذهان اعراب، نوعى جنون و احساس حقارت در برابر غرب ايجاد 

(http://anthropology.ir/node/8491 ،فكوهى) .كرده است و اين يعنى بحران فرهنگى
ــترك: يك موضوع بسيار مهم، زبان مشترك عربى در بين عرب هاى خاورميانه  4- زبان مش
است. آن ها با استفاده از اين زبان توانستند از رويدادهاى مهم در كشورهاى همسايه اطلاع 
ــور ديگر گشت، زبان  ــور به كش پيدا كنند. يكى از عواملى كه باعث انتقال بحران از يك كش

مشترك بين اين كشورهاست. 
5- در پايان 350 ميليون عرب مسلمان با اكثريت مذهب سُنى، نشان دهنده تجانس فرهنگى 

در اين منطقه است.
ــى، مردم كشورهاى عربى خاورميانه را  در واقع از منظر اجتماعى، فرهنگى و حتى سياس
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مى توان به مثابه شهروندان يك كشور دانست. شهروندانى كه به مدت نيم قرن بدون تغيير و 
انقلاب زيست نمودند، تبديل به توده هايى گشتند كه در بازى سياسى نقشى كمرنگ داشتند 

و يا بدون نقش بودند.

جنبش نوين عربى
ــه راه افتاد و به اين  ــى در منطقه عرب خاورميانه ب ــن موضوع كه چگونه طغيان سياس اي
ــرعت توسعه پيدا كرد، يك معماست. اما مى توان بعضى از جنبه هاى آن را يافت. در اين  س

قسمت به اين سؤال پاسخ خواهيم داد كه: علت نوين بودن جنبش هاى عربى چيست؟
ــط  ــت كه توس ــكلى از مبارزه اجتماعى اس ــتند؛ ناجنبش ش اين جنبش ها «ناجنبش» هس
كنشگران منفرد غيرسازمان يافته صورت مى گيرد؛ كنشگران منفردى كه كنش و يا عمل و هدف 
واحدى را دنبال مى كنند. مفهوم ناجنبش يا به طور عام تر نظريه «هنرحضور»، توضيح دهنده 
ــت كه روشنفكران منفرد در زندگى روزمره خود و از طريق فعاليت هاى  تغييرات آرامى اس
ــت كه در جهت  روزمره در زندگى خود و در جامعه به وجود مى آورند. اين ها تغييراتى اس
(http://anthropology.ir/node/8491 ،ــى ــان انجام مى گيرد. (فكوه ــته ها و حقوقش تحقق خواس

 اين ناجنبش ها چند خصوصيت دارند:
1- سازمان يافته نيستند، بيشتر بر دوش جوانان تكيه دارد.

ــيك و سنتى چون  ــكل هاى كلاس ــتند. غيبت يا نبود رهبرى در قالب تش 2- بدون رهبر هس
ــخصيت هاى كاريزماتيك مرجع و برخوردار از  ــزاب، جبهه ها، اتحاديه ها، ائتلاف ها و ش اح
ــورهاى عرب  ــترك جنبش ها و انقلاب هاى كنونى در كش نفوذ همه گير، بارزترين وجوه مش
ــت. (خاتــم، www.jomhourikhahi.com) يكى از مؤلفه هاى هر  زبان آفريقا و خاورميانه اس
تغيير يا دگرگونى، وجود يك رهبر است؛ در اين وضعيت «تكنولوژى» نقش رهبر و بسيج گر 
ــليقه هاى مختلف را در يك هدف جمع و متحد كرد. در واقع تكنولوژى  ايفا كرد و تمام س
ــود. مثلاً در تونس بعد از فرار «بن على»  ــتم موجود تبديل ش مى تواند به عاملى عليه سيس
ــت و نه مانيفستى. همان هيأت دولت پيشين با تغييراتى جزئى، به  ــور، نه رهبرى هس از كش
ــاس همان قانون اساسى پيشين رئيس پارلمان، به عنوان رئيس  كار خود ادامه مى دهد. بر اس
ــى «بن على» هم همين  ــى رخ نداده و با مرگ طبيع ــود. گويى اتفاق ــور برگزيده مى ش جمه
ــاختار «سكولار» بوده اما  ــر جاى خود است، س ــى هنوز س اتفاقات رخ مى داد. قانون اساس
ــلامى بود. يعنى چون «بن على» اقدامات راديكالى انجام نداد، جامعه نيز  فضاى جامعه، اس

راديكال نشد. (باقى، 1389) 
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3- ايدئولوژى به خصوصى راهنماى فعاليتشان نيست. در واقع اين جنبش ها واكنش اجتناب 
ناپذير شهروندان به وجود رژيم هايى است كه بيش از هر چيز اميد به آينده را از آن ها گرفته 
ــت، افقى تيره و تار براى آن ها رقم زده اند.  ــاحت ها به ويژه عرصة سياس ــت و در همه س اس

(www.inn.ir/newsdetail.aspx?ID=77246 ،نوری)
آن ها پيرو هيچ ايدئولوژى خاصى نيستند.

4- درخواست هاى مشخصى دارند و در جهت برآوردن اين درخواست ها، دايم و روزمره در 
حال مبارزه هستند. اين ناجنبش ها نيازمند اجماع حداقل چند هدف بنيادين هستند كه يا براى 
وقوع آن هدف مبارزه مى كنند يا مى خواهند از رخ دادن هدف و خواستى جلوگيرى كنند. در 
واقع نوعى تكثر درخواست آن ها وجود دارد، كه اين خواست ها در مرحله اى به خواست بخشى 
از جامعه يا كل جامعه بدل مى شود و كنشگران به يك اجماعى مى رسند. (پيران، 1389/12/26)

ــذا با ميزانى از  ــوه وضع موجود را نمى پذيرند؛ ل ــى از وج ــند بخش 5- جنبش ها هرچه باش
ــتند كه در آن اجازه  ــى هس ــرايط خفقان سياس ــتند. آن ها محصول ش نارضايتى روبه رو هس
ــى و يا فضاى  ــازمانى وجود ندارد و زمانى كه فرصت سياس فعاليت آزاد و پيوند فعال و س
ــرعت به جنبش هاى اعتراضى و سياسى تبديل شوند.  ــود، مى توانند به س ــب باز مى ش مناس
(پيران،1389/12/26) آن ها زمانى به خيابان آمدند كه پروژه اصلاحات از بالا به بن بست برسد.

ــيد. افراد خود را در خيابان ها مثلاً  ــه «خيابان» به اين جنبش ها هويت بخش 6- در خاورميان
ميدان تحرير به عنوان عضوى از يك كليت ديدند و نقطه عطف اين جنبش زمانى است كه 

افراد عادى يا غيرفعال، به اين ناجنبش بپيوندند.
ــونت ستيز باقى مى مانند، ولى به دليل بى توجهى حكومت ها وارد فاز  7- آن ها همواره خش
انقلابى مى شوند. يعنى اگر حكومت با آن ها به گفت گو بنشيند و نوعى رابطه به وجود آيد، 

اين جنبش ها به راديكاليسم نمى انجامند.
8- مى توانند از بين برنده مشروعيت باشند. يعنى اگر حكومت به خواسته هاى مشروع آن ها 
پاسخ نگويد براى حكومت خطرناك هستند. از آن جا كه اين جنبش ها خشونت ستيز هستند، 

اعمال خشونت در مقابل آن ها تشديد كننده خاصيت مشروعيت زدايى آن ها مى شود. 
اين 8 مورد از مهم ترين مشخصات جنبش در كشورهاى عربى است. دكتر «پرويز پيران» 
معتقد است جنبش هاى موفق 8 مرحله را پشت سر مى گذارند تا به نتيجه دلخواه خود برسند:
ــكل مى گيرند. به  مرحله اول: اين جنبش ها در جامعه اى كه معضل اجتماعى وجود دارد ش
ــود، (دروغ، فساد، تملق،  ــته مى ش عنوان مثال ارزش هاى اخلاقى مورد پذيرش زيرپا گذاش
ــت در ضمن  ــته ها نيس رياكارى و...) در عين حال در اين مرحله راه هايى براى بيان خواس

سركوب شديد هم وجود ندارد و شرايط عادى است. 
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ــتمى خردنگر، منجر  ــكيل جنبش هاى اصلاح گرايانه درون سيس مرحله دوم: تأخير در تش
ــت برنامه هاى حكومت را مطرح  ــود كه شكس ــد تنش در بخش هايى از جامعه مى ش به رش
ــمت اجماع بر خواست هاى مشترك حركت  ــازند. گروه ها يا جنبش ها در اين جا به س مى س

مى كنند؛ براى مثال شكست در برنامه صلح با رژيم اشغالگر قدس. 
ــرايط و رسيدن به اجماع در مورد خواست عمومى. سركوب و  مرحله ســوم: عمل آمدن ش
ــتغال... و اشتباه «مبارك» در فردى  ــكن، اش قدرت فردى «مبارك»، معضلات اقتصادى، مس
ــاع عمومى در  ــور مقصريابى عمومى به اجم ــه مركز و مح ــاع و تبديل خود ب ــردن اوض ك

مصر  انجاميد. 
ــك جرقه اتفاق مى افتد. در مصر  ــدن. اين مرحله معمولاً با ي ــه چهارم: از جا كنده ش مرحل

سركوب تمام گروه ها و تقلب گسترده در انتخابات، اين جرقه را به وجود آورد. 
مرحله پنجم: بحران هويت و حس شكست و بى قدرتى. 

مرحله ششم: جذب گسترده اكثريت به جنبش.
 مرحله هفتم: تبديل شدن جنبش به آلتيرناتيو. 

مرحله هشتم: ادامه مبارزه طى شده براى رسيدن به جامعه دموكراتيك. (پيران، 1389/12/26)

آينده جنبش هاى نوين عربى
بدون هيچ ترديدى ما با يك خاورميانه نوين در آينده روبه رو خواهيم بود. بحران به وجود 
ــرايطى گفته مى شود كه انديشه ها و  ــت. «بحران» به ش آمده در خاورميانه نويد دگرگونى اس
ــرايط موجود پاسخگوى نيازها و شرايط جديد  ــى مبتنى بر آن، در ش نظم اجتماعى- سياس
نيست و كنشگران در عرصة فكرى – سياسى و اجتماعى، به دنبال پاسخى جديد به شرايط 
جديد هستند؛ پاسخى كه مى تواند بازگشت به گذشته را به دنبال داشته باشد و يا با انداختن 

طرحى نوين و بى مانند، رو به آينده اى روشن داشته باشد. (خاتم، 1389: 81)
در حال حاضر دو نظريه برجسته درمورد آيندة ماهيت نظام هاى نوين عربى وجود دارد. 
ــلامى دارد؛ يعنى خواهان ايجاد يك  ــك نظريه كه اعلام مى دارد اين جنبش ها، ماهيت اس ي
ــى و ايجاد نظام  ــتند. نظريه دوم به موضوع دموكراس ــلامى در خاورميانه عربى هس نظام اس
ــؤال اين نظريه پردازان اين است  دموكراتيك در اين بخش از جهان مى پردازد. ومهم ترين س
كه آيا اين جنبش ها منجر به ايجاد نظام دموكراتيك در خاورميانه عربى مى گردند يا خير؟ 

نگاهى گذرا به مصر
تحولات مصر به عنوان مادر جنبش هاى نوين عربى شناخته مى شوند. با آن كه اين انقلاب 



169تأثيرجنبش هاى نوين عربى بر روند دموكراسى خواهى در منطقه خاورميانه

ــقوط حكومت ديكتاتورى تونس رخ داد، اما به دليل جايگاه و نقش سوق الجيشى  پس از س
ــلات خاورميانه دارد، بازيگران  ــور و حكومت آن در معام ــر و نقش كليدى كه اين كش مص
ــى  ــرائيل، مردم و نخبگان سياس ــتند؛ و ارتش مصر، امريكا، اس زيادى درگير اين بحران هس
ــاب مى آيد و اين انقلاب به عنوان بزرگ ترين نماد  ــور، نقطه عطف به حس و حزبى اين كش
ــيده است. جمعيت مصر در جولاى 2010 بيش  تحول در تولد خاورميانه جديد به ثبت رس
ــت و گفته مى شود كه در جولاى امسال به 82 ميليون نفر  ــده اس از 80 ميليون نفر برآورد ش
خواهد رسيد. متوسط سنى شهروندان مصرى، 24 سال در سال 2010 و 24/3 سال در سال 
2011 است كه از جوان بودن شديد جمعيت خبر مى دهد. طبيعى است اين جمعيت جوان 
ــرايط مناسب براى ادامه تحصيل، كار و ازدواج باشد، وگرنه به عنوان مهم ترين  خواستار ش

(http://www.armandaily.ir ،توكلى) .نيروى اجتماعى ناراضى درمى آيد
جامعه مصر در حقيقت واجد پويايى سياسى فراوانى بوده است. در جامعه مصر گروه هاى 
مختلف سياسى از راديكال هاى اسلام گرا تا ماركسيست ها و از ملى گرايان عرب تا ليبرال ها، 
همواره فعاليت داشته اند. اما طى سه دهة اخير، جامعه مدنى در مصر همواره سركوب شده 
ــته، افراد فعال سياسى و روشنفكران بازداشت  ــت، احزاب سياسى ممنوع، روزنامه ها بس اس
ــر كتاب و فعاليت هاى دانشگاهى نظارت  ــتگاه قضايى فاسد بود و بر كار نش ــدند، دس مى ش
ــته رژيم «مبارك» به بهانه مبارزه با گروه هاى  ــديدى صورت مى گرفت. طى دو دهه گذش ش
تروريستى و تأمين امنيت، فعالين جامعه مدنى را به شكل وحشيانه اى سركوب نموده است. 

(نبوى، 1389: 9) 
على رغم اندك فضاى باز سياسى در انتخابات پارلمانى در سال 2005، پس از اين تاريخ 
ــى نمود؛ نتيجه اين اقدامات كاهش نمايندگان  ــروع به پس روى سياس به تدريج «مبارك» ش
پارلمانى «اخوان المسلمين» از 88 به صفر، دستگيرى و شكنجه منتقدينى مثل «ايمن النور»، 
ــترده انتخاباتى در  ــورى و تقلبات گس ــت جمه ــب «مبارك» در آخرين انتخابات رياس رقي
ــال 2005 به  رقابت هاى پارلمانى 2010 بود. همچنين آزادى هاى بيان و اجتماعاتى كه در س

احزاب رقيب داده شده بود، همه طى چند سال اخير لغو شد. (فهرى، 1389: 9)
اعتراضات مصر داراى ويژگى ديگرى نيز هست: واكنش ها و اعتراضات مردمى توسط يا 
به دعوت هيچ يك از احزاب و گروه هاى مهم رسمى و غيررسمى صورت نگرفته است. مثلاً 
تظاهرات روز سه شنبه 25 ژانويه (روز خشم) در مصر، بنا به دعوت جنبش جوانان 6 آوريل 
ــده و ارتباط اعضا و هواداران آن اغلب  ــيس ش ــد. اين جنبش در آوريل 2008 تأس انجام ش
ــيد و براى  ــال 2009 به حدود 70 هزار نفر رس ــت. اعضاى گروه در س از طريق اينترنت اس
ــم، حدود 87 هزار نفر به صورت اينترنتى اعلام  برگزارى تظاهرات ضددولتى در روز خش
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ــلمين، ناصريست ها، الغد،  آمادگى كردند. در نتيجه، احزاب و گروه هايى چون «اخوان المس
الوفد و جمعيت ملى تغيير»، دنباله رو حركتى شدند كه از درون جامعه مصر ريشه مى گرفت. 
براى شناخت وضعيت سياسى مصر بايد «اخوان المسلمين» را به عنوان مورد وفاق ترين 

حذب موجود در مصر، مورد بررسى قرار داد:

اخوان المسلمين
شكى نيست كه جنبش «اخوان المسلمين» از مهم ترين حركت هاى اسلامى تاريخ معاصر 
ــلام است و طى 82 سال گذشته، تأثيرات شگرفى در حوادث منطقة خاورميانه  در دنياى اس
ــت. البته اين جمعيت يا حزب نيز همچون ساير احزاب  ــته اس ــلام و عرب داش و جهان اس
ــپرى كرده است. در اساسنامه «اخوان  ــى، مراحل تاريخى مختلفى را س و جريان هاى سياس
ــازمانى به عنوان جمعيت تربيتى، اجتماعى و ارشادى معرفى  المسلمين»، ماهيت ساختار س
شده بود. هسته تشكيلاتى اخوان المسلمين در سال 1928 در شهر «اسماعيليه» به وجود آمد 
ــن البناّء» و حزبش از مرزهاى مصر گذشت و  ــه هاى «حس و پس از دو دهه افكار و انديش
شعاع تأثير فكرى و سازمانى اين جنبش از «جاكارتا» تا «رباط» امتداد پيدا كرد. انديشة ايجاد 

يك سازمان بين المللى براى گروه هاى اخوانى در دهة پنجاه به وجود آمد.
«اخوان المسلمين» داراى پدران معنوى يى همچون «حسن البناء» و البته مهم تر از آن «سيد 
قطب» است كه در سايه نگاه آن ها به جامعه مصر و انگاره هاى اسلامى، ايدئولوژى جمعيت 
ــت. هرچند اين ويژگى هاى برگرفته از آراء «سيد قطب» تا حدودى  ــكل گرفته اس اخوان ش
ــرايط ويژه و شكننده اى  ــاس مى شود كه در ش ــده، اما در نهايت اين خطر احس كم رنگ ش
ــى خواهى  ــد وضعيت بعد از انقلاب، اين امكان مى رود كه ويژگى هاى مدرنِ دموكراس مانن
نظير حقوق شهروندى، وضعيت زنان، رشد نهادها و سازمان هاى مدنى و نيز ايجاد بسترهاى 

دموكراتيك نظير انتخابات آزاد و...ناديده انگاشته شوند.
ــلام هو الحل» يعنى در جوامع عرب  ــلمين همواره اين بوده كه «الاس ــعار اخوان المس ش
مشكلاتى وجود دارد و راه حل اين مشكلات اسلام است. در اين رابطه همواره يك سؤال 
ــت. پيش از اين وقتى از اخوانى ها سؤال  كلى پيش مى آيد كه چگونه اين امر امكان پذير اس
مى شد كه منظورشان از اين شعار چيست، بيشتر معتقد بودند كه اسلامى كردن جامعه يعنى 
ــود آن چه كه بلافاصله به  ــريعت به كار گرفته مى ش ــريعت، وقتى هم عنوان ش پياده كردن ش
ذهن متبادر مى شود، اجراى حدود است. اين قبيل مسايل باعث شده كه تبليغات گسترده اى 
ــلمين در مصر گفتمانش را  ــلام گرايى صورت بگيرد. به تازگى اخوان المس در غرب عليه اس
ــابق بر اين مى خواستند، نيستند؛  ــريعت آن گونه كه س تغيير داده و ديگر خواهان اجراى ش
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بلكه اكنون به طور كلى از مسأله استفاده از اسلام به عنوان يك منبع مهم در قانون گذارى و 
در اداره جامعه صحبت مى كنند. در كل مى بينيم كه اخوان المسلمين در همه زمينه ها چه در 
اجراى شريعت و چه در سياست خارجى نظرات خود را دارند و روش اخوان بيشتر به يك 
ــالارى اسلامى شبيه است نه آن تصويرى كه برخى از تحليل گران غربى مايلند  نوع مردم س
از اخوان ارائه دهند. (تابناك، 1390/2/12) غربى ها سعى دارند اخوان را گروهى سختگير معرفى 
كنند كه همواره به دنبال اجراى حدود است و آزادى هاى مردم را سلب خواهد كرد. در حال 
ــود كه غرب را از نفوذ اخوان در جامعه مصر  ــط اسرائيل و مبارك تلاش مى ش حاضر توس
بترسانند، اما خود اعضاى اخوان المسلمين همواره تأكيد مى كنند كه حامى مردم سالارى اند 

و قصد دارند حضورخودشان را در كنار مردم و ديگر گروه هاى سياسى داشته باشند.
ــنى مبارك» از مصر، اخوانى ها كه تا ديروز يك سازمان غيرسياسى بودند  با خروج «حس
تصميم به تشكيل يك حزب سياسى گرفتند: «حزب آزادى و عدالت». آن ها با تغيير مرامنامه 
ــى، خود را براى ورود گسترده تر به انتخابات مختلف  از يك گروه اجتماعى به حزب سياس
ــد كردند كه «اين حزب يك  ــاك، 1390/1/29) اخوانى ها تأكي ــور آمده مى كنند. (تابن ــن كش در اي
ــه محافظه كاران جنبش اخوان  ــود بلكه يك حزب مدنى خواهد بود.» البت ــزب دينى نخواهد ب ح
المسلمين خواستار تكيه بر «اسلامى شدن» جامعه مصر هستند، در حالى كه اصلاح طلبان بر 
شيوه نزديك شدن به سياست با گشايش و انعطاف پذيرى در برابر ائتلاف با ديگر گروه هاى 
ــلمين همچنين تأكيد كرد كه در انتخابات  مخالف حكومت مصر تكيه مى كنند. اخوان المس
رياست جمهورى آينده مصر، هيچ كسى را نامزد نخواهد كرد و در صورت نامزدى هركدام 
ــد. با حضور اخوان در عرصه  از اعضاى حزب در اين انتخابات، از وى حمايت نخواهد ش
ــيدند كه «دولت آينده مصر در اختيار اسلام گرايان قرار  ــت مصر بسيارى به اين باور رس سياس

خواهد گرفت.» (تابناك، 1390/3/31)
ــان در ميان توده مردم مصر  ــلام گراي ــت زمان و نيز با نفوذ اس گويا به تدريج و با گذش
ــد وزن و اعتبار آنان را به  ــگان، هر حكومتى در مصر، ناگزير باي ــرى از نخب و همچنين قش
ــد. در واقع جهان اسلام  ــد و به نوعى اين نتيجه گيرى مى تواند صحيح باش ــميت بشناس رس
ــى در درون خود بوده است. اين بحران با شروع  ــاهد يك بحران اساس در دو قرن اخير، ش
ــلامى، وارد  ــده و با گذار از عصر دولت- ملت هاى اس انحطاط امپراطورى عثمانى آغاز ش
ــت مدرن شده و همچنان در حال بازتوليد شدن است. با بررسى مختصر وضعيت  عصر پس
مصر، به عنوان تأثيرگذارترين كشور عربى در خاورميانه، مى توان به نتايج مهمى دست يافت 

كه در بخش نتيجه گيرى به آن پرداخته مى شود.
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ايجاد دموكراسى در خاورميانه
امواج مهيب دموكراسى گويى ديرتر از بقيه نقاط جهان به خاورميانه آمده است؛ اما چنان 
ــيارى از تحليل گران را شگفت زده نموده  ــت كه بس ــته اس توفانى را در خاورميانه بر پا داش
ــت و حاكمان اين كشورها خود را با جنبشى فراگير روبه رو ديده اند، نتوانستند در مقابل  اس
آن مقاومت نمايند و با صداى بلند شكست سياست هاى حكومت دارى و فرمان روايى خود 
را اعلام نمودند. در واقع نزاعى كه بين مردم و حكومت ها به وجود آمده است يك موضوع 
ــيوه حكومت كردن است. در مورد دموكراتيك شدن خاورميانه  كاملاً داخلى و مربوط به ش
ــى  ــاحل دموكراس ــلامت به س ــرش وجود دارد؛ گروهى كه معتقدند خاورميانه به س دو نگ

مى رسد و گروهى كه اعتقاد دارند «خاورميانه دموكراتيك» يك رؤياست. 
ــن ديكتاتورى ها اولين  ــى و از ميان رفت ــك، فروپاش مخالفان اعلام مى دارند كه بدون ش
ــروعيت  ــده هويت، اصالت و مش ــايل حل نش ــت؛ اما مس ــى اس گام در گذار به دموكراس
ــت،  ــتابان اس همچنان رودرروى مردم خاورميانه قرار دارد. در جهانى كه دچار تحولات ش
ــى، عدم قطعيت اقتصادى وتحول اجتماعى است.  ــخصه منطقه خاورميانه آشوب سياس مش
ــنت، واقعيتى بنيادين  ــه و ماندگارى س ــگر مدرنيت ــورد ديالكتيك ميان نيروهاى چالش برخ
ــند، در حالى كه الگوهاى نوين  ــانى كهن فرو مى پاش ــبات انس ــد. مناس در اين منطقه مى باش
ــنتى، رهبران انتخابى، دسته هاى حاكم  ــى، حاكمان س ــده اند. از لحاظ سياس هنوز پديدار نش
ــكلى از حكومت نيز از  ــر مى برند. هيچ ش ــگان نظامى در كنار يكديگر به س ــى و نخب نظام
ــاهد ساختارى اقتدارگرا  ــى مصون نيست؛ بنابراين در همه جا ش ــونت سياس تهديدات خش
ــطح كلان  ــطح خرد، و چه در س ــى چه در س ــيم كه مانع از بروز تجليات دموكراس مى باش
(Elgindy,http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/02/14/).ــد مى باش

 
يكى از مخالفان دكتر «داوود فيرحى»، عضو هيأت علمى دانشگاه تهران مى باشد. تئورى 
ايشان «چرخه انقلابات بى ثمر» است. ايشان با بيان اين كه امروز در موقعيتى در جهان اسلام 
ــلامى»، برخى ديگر «بهار انقلاب هاى  ــر مى بريم كه برخى از آن به عنوان «بيدارى اس به س
ــى در خاورميانه» نام مى برند،  ــى خواه ــه» و برخى از آن به عنوان «بهار دموكراس خاورميان
افزود: «وقتى به جهان اسلام نگاه مى كنيم دو دوره متفاوت، يكى چرخه سلطنت ها و ديگرى چرخه 
ــلطنت، »ابن خلدون با توجه به نظريه چرخش سلسله ها يا  انقلاب ها را مى بينيم. در مورد چرخه س
ــت كه در غياب مردم  ــلام، جهانى اس عصبيت، به اين موضوع مى پردازد و عنوان مى كند: جهان اس
سلسله ها تأسيس و به تدريج فرسايش مى يابند و سپس جاى خود را به سلسله ديگرى مى دهند كه 

باز آن سلسله هم بر اساس زور است و اين چرخه باطل در جهان اسلام ادامه مى يابد.
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ــت كه با باز شدن پاى مردم به عرصه اجتماع بروز و ظهور يافت  چرخه انقلاب ها چرخه اى اس
ــتيم. در واقع اين چرخه ناظر به  ــاهد يك تحول جديد مبنى بر «چرخه انقلاب هاى بى ثمر» هس و ش
ــد از مدت كوتاهى اتحادى بين دولت و ملت  ــت كه رژيم ها تغيير پيدا مى كنند و بع اين مطلب اس
ــاهد زوال اقتدار در جوامع هستيم كه  ــود و به دليل فقدان نهادهاى كنترل گر، آرام آرام ش پيدا مى ش
ــبب مى شود و سپس دوره سركوب و نيز نافرمانى  ــت نارضايتى ها را س ناكارآمدى دولت ها و انباش
ــا و قيام هاى مردمى در  ــاره به انقلاب ه ــاهد خواهيم بود. وى با اش ــم و تظاهرات را ش از رژي
كشورهاى جهان اسلام (خاورميانه، شمال آفريقا، حوزه خليج فارس) تصريح كرد: «به دليل 
فقدان سازوكارها، دولت دوباره در اين رژيم ها به نيروى مسلح مسلط مى شود و دوباره مسير باطل 

تكرار مى شود؛ اين توصيف درستى از وضعيت حاكم بر كشورهاى منطقه و جهان اسلام است.» 
ــم، يكى از راه ها  ــه باطل حكومت ها عبور كني ــان اين كه اگر بخواهيم از چرخ ــا بي وى ب
ــى برشمرد و افزود:  ــى است، سه شرط را براى دموكراس ــى يا انتقال به دموكراس دموكراس
ــى به سه عامل فكر، حاملان آن و نهادهاى دموكراسى بستگى دارد، به نظر در كشورهاى  «دموكراس
               ( http://isna.ir/9003-03983،فيرحى) «.اسلامى هيچ كدام از آن ها كاملاً شكل نگرفته است
«محمد حسنين هيكل»، متفكر و نويسنده معروف مصرى، در گفت وگو با روزنامه مصرى 
«الاهرام» اظهار داشت: «جامعه مصر هنوز تغيير نكرده است. درست است كه تمام موانع از بين رفته 
و درها باز شده، اما هنوز هدف آزادى، دموكراسى، عدالت و حاكميت قانون محقق نشده است. انقلاب 
(www.tabnak.ir/fa/news/164597 ،هيكل) «.تنها رفتن جوان ها و مردم به خيابان ها نيست
ــت كه اميدوار به ايجاد دموكراسى در خاورميانه  ــكى» يكى از اشخاصى اس «نوام چامس
ــورهاى خاورميانه غيرممكن  ــان عنوان مى كنند: «اين نظريه كه دموكراسى در كش ــد، ايش مى باش
ــلام داراى تاريخ طولانى جنبش دموكراسى است.»  ــت. جهان اس ــه بى پايه بوده اس ــت، هميش اس
ــت نه مشكلات  ــورهاى خاورميانه غرب اس ــكى بيان مى كند: «دليل دموكراتيك نبودن كش چامس
داخلى. شواهدى را هم براى تأييد مدعاى خود مى آورد از جمله اين كه در سال 1953 در ايران يك 
ــرنگون كردند. در سال  ــتم حكومت پارلمانى برقرار بود؛ اما امريكا و بريتانيا حكومت آن را س سيس
ــرانجام اين انقلاب چه مى شد؛ اما ممكن  ــت. نمى دانيم كه س 1958 انقلابى در عراق به وقوع پيوس
ــى منجر شود و تاكنون كشورهاى  ــاختارهاى دموكراس بود كه اين انقلاب در روند خود به ايجاد س
غربى مانع شكل گيرى دموكراسى در اين كشورها شده و هنوز هم مى شوند. در اين كشورها همواره 
جنبش هاى دموكراسى وجود داشته ولى از طرف ديكتاتورهايى كه مورد حمايت غرب و يا به طور 
مشخص مورد حمايت امريكا، بريتانيا و فرانسه هستند، سركوب شده اند. وقتى كه همه چيز سركوب 
(http://middleeastberlin.de ،چامسكى) «.و ويران مى شود، نمى توان به دموكراسى نايل آمد

ــى در منطقه خاورميانه  «جف هاينس» هم يكى ديگر از طرفداران امكان وقوع دموكراس
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ــكل  ــوم «هانتينگتون» عنوان مى كنند كه تنها ش ــان در مخالفت با تئورى موج س ــت. ايش اس
دموكراسى، دموكراسى غربى يا ليبرال نيست. در واقع اشتراكات خيلى كمى بين سيستم هاى 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى در امريكاى لاتين، اسيا و آفريقا وجود دارد و يك شكل واحد 
ــكل اين مناطق غيبت يك جامعه  ــى (دموكراسى ليبرال) پاسخگو نيست. تنها مش دموكراس
ــد گروه هاى تماميت خواه و  ــد كه عدم وجود اين موضوع باعث رش مدنى قدرتمند مى باش

(Akhaie,www.rhul.ac.uk/politics-and-ir ) .مستبد در اين منطقه شده است

نتيجه گيرى
ــته باشد كه  ــى داش ــد كه خاورميانه احتياج به الگوى متفاوتى از دموكراس به نظر مى رس
برخلاف دموكراسى هاى غربى كه تأكيد آن ها بر رقابت انتخاباتى به عنوان جوهره دموكراسى 
است، بايد تأكيد بر تغيير روند توزيع «رانت» و از همه مهم تر ترويج فرهنگ اسلامى موافق 
ــى داشته باشد. تغيير نظام سياسى در كشورهاى خاورميانه لزوماً هيچ مشكلى را  با دموكراس
حل نخواهدكرد، و حتى مى تواند سبب افزايش فقر مردم اين منطقه شود. در مجموع مى توان 
ــى در خاورميانه بدين معنى است كه در اين مرحله از توسعه،  گفت كه پارادوكس دموكراس
ــى به شكل درون زا و پايدار در اين كشورها، به شكل رايج آن كه در  امكان ايجاد دموكراس
ــورهاى منطقه با تاريخ طولانى استبداد، با  ــورهاى غربى ديده مى شود، اندك است. كش كش
گرايشات دينى سنتى، جمعيت جوان و غيره، راه بسيار طولانى براى دموكراتيك شدن دارد. 
گرچه به باور نويسنده بازگشت به نظام اقتدارگرا به نظر غيرممكن مى آيد. زيرا شاخصه هاى 
ــام اقتدارگرا چون 1- ترس و ناامنى مردم، 2- جلوگيرى از ورود آزاد اطلاعات در حال  نظ
ــكل گيرى يك دموكراسى صورى، بيشتر  حاضر از بين رفته اند. (جلايى پور، 1389: 13) امكان ش
ــت. با فروپاشى نظام هاى اقتدارگرا، انتخابات مى تواند  از هر نوع ديگر حكومت، محتمل اس
ــد. البته از آن مهم تر چگونگى تنظيم قانون  ــيار تعيين كننده اى در منطقه داشته باش نقش بس
اساسى به عنوان مرجع وفاق ملى - قانونى كه اكثريت گروه هاى تأثير گذار در آينده – مورد 
ــى خواهى» روبه رو  ــال در خاورميانه با «موج چهارم دموكراس ــد قرار بگيرد. در هر ح تأيي
هستيم. اين جنبش ها در درجه اول در يك كشور با اكثريت مسلمان شكل گرفته است. مردم 
عرب خاورميانه، مسلمانانى هستند كه خواهان تأثيرگذارى بر روند حكمرانى در كشور خود 

مى باشند. اما آيا انقلاب از پايين به روند دموكراسى خواهى كمك خواهد كرد؟
ــى بر اساس تجربه  ــوى دموكراس ــندگان گذارهاى توفيق آميز به س «از ديد بعضى نويس
ــتر از بالا صورت گرفته اند. انقلاب و توده هاى انقلابى، نقش چندانى در گذار  تاريخى بيش
ــى ايفا نكرده اند. برعكس نخبگان حاكم از بالا خواه از طريق سازش و خواه از  به دموكراس
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ــته اند. ميان انقلاب و  ــترين نقش را در گذارهاى توفيق آميز داش طريق اجبار و تحميل، بيش
ــى برعكس، انقلاب ها به برقرارى  ــى هيچ گونه رابطه معنا دارى وجود ندارد؛ حت دموكراس
ــيوه در برخى مورد بازگشت  ــته ايدئولوژيك انجاميده اند. اين ش نظام هاى غير رقابتى و بس
اقتدارگرايى را تسهيل كرده اند. در حالى كه گذار از بالا به شيوه مصالحه ميان نخبگان حاكم 
نتيجه چشمگيرى از لحاظ پايدارى و استحكام دموكراسى داشته است؛ اين نكته بسيار تأمل 

برانگيز است. (بشيريه، 1384: 22)»
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This article tries to answer a question: Is it possible to create democracy in the Middle East? 
It seems that for a half of century the Middle East was silent in this respect under the totalitarian 
rulers and despotic pressures and waited a person to burn himself in the public and demand for 
democracy. But the fact of the matter is that the downfall of regional dictators does not suffice 
to help the dream of democracy come true for millions of young Egyptians, Libyans, Tunisians, 
Jordanians, Bahrainis and .... Democracy nowadays was known both by citizens and intellectuals 
as well as governments to be a relevant option.  Middle East is in transition to democracy. Some 
theorists such as Philippe C. Schmeltzer and Terry Lynn Karl believe that with the revolution from 
below it would not be possible to pass the transition into democracy. Hence, democracy needs 
reform from the above. Although, prediction about the future of democracy in the Middle East 
would be difficult as the influence of external forces will not be more than that of international 
forces, however, a new Middle East embodying the fourth wave of democracy may be in rise.
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